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کســتان، به‌دنبال  طالبــان پــس از کشــمکش‌های اخیــر بــا پا
راه‌های بدیل سیاســی، اقتصــادی و امنیتی برای تــداوم حضور 
خــود در قدرت‌انــد. علاقه‌منــدی فزاینــده ایــن گــروه بــه محــور 
شرق و نزدیک‌شدن به روســیه، چین و ایران نشــان می‌دهد که 
اســام‌آباد دیگر تنها محــور جــذاب بــرای طالبان نیســت. البته 
این تغییر نگاه، به معنای اجماع کامل در درون طالبان نیست؛ 
کستان را  هنوز طیفی از رهبران و فرماندهان این گروه، رابطه با پا
ســرمایه‌ای راهبردی می‌دانند. این وابستگی، ریشه در پیشینه 
کســتان، اثر مــدارس دینی تنــدرو که این  مهاجرتی طالبان در پا
گــروه را ســاختند و بــه آن انگیــزه جنگیــدن دادنــد، پیوندهــای 
ک  فامیلی و قومی، تمرکز سرمایه‌های مالی رهبران طالبان در خا
کســتان، و در نهایــت، اتصال عمیــق این گروه به ســاختارهای  پا
استخباراتی و نظامی آن کشور دارد. با این حال، در شرایط کنونی 
طالبان در تلاش‌اند تا از زیر ســایه اســام‌آباد بیرون شوند و خود 
را به‌عنوان بازیگری مســتقل، قابــل چانه‌زنی مســتقیم با غرب و 
کشورهای محور شرق معرفی کنند. بر همین مبنا، گسترش روابط 
دیپلماتیک، تعاملات امنیتی و پیوندهای تجاری با گزینه‌هایی 
کســتان، در قالب یک رویکرد چندبعدی، در دستور کار  جدا از پا
کنون به کســب  گرچه این تلاش‌ها تا این گروه قرار گرفته اســت. ا
مشــروعیت بین‌المللی رســمی برای طالبان منجر نشــده، اما در 
چارچوب منطق استخباراتی و امنیتی، از یک گروه صرفاً جنگی، 
چهره یک شــریک »قابل اســتفاده« برای قدرت‌های منطقه‌ای 
و فرامنطقه‌ای ســاخته اســت؛ شــریکی که می‌تــوان او را هم مهار 
کرد و هم بــه‌کار گرفت. آســیای مرکزی، به‌ویژه کشــورهای هم‌مرز 
با افغانســتان، در این محاســبه جدیــد طالبان جایــگاه ویژه‌ای 
یافته‌انــد. ایــن توجــه، چنــد لایــه امنیتــی و ژئوپولیتیکــی دارد. 
نخســت آنکه انــرژی، آب، بــرق و مســیرهای ترانزیتــی‌ای که این 
کشــورها از طریق افغانســتان برای جنوب آســیا فراهم می‌کنند، 
برای رژیم مصرف‌محــور طالبان اهمیت حیاتــی دارد. در منطق 
طالبان، کنترل بر این شــریان‌ها می‌تواند هم منبع درآمد باشــد 
و هم ابزار فشار سیاسی و امنیتی. دوم آنکه نزدیکی این کشورها 
به محور شــرق، زاویه دیــد طالبان را برای وصل‌شــدن به مســکو 
و پکن، از مســیر شــمال، واقعی‌تر کرده اســت. طالبان به‌گونه‌ای 
محاسبه‌گرانه باور دارند که نگاه مثبت کشــورهای آسیای میانه 
به آنان، می‌تواند بخشی از تردیدهای روسیه و چین را نیز تعدیل 
کند و برای این گروه، جغرافیای شــمال را به ســکوی لابی‌گری در 
برابر محور شرق بدل سازد. در سطح عمیق‌تر امنیتی، طالبان از 
ارتقای تدریجی مخالفان‌شان – به‌ویژه گروه‌های مقاومت – به 
بازیگران فعال در محاسبات قدرت‌های منطقه‌ای و سرویس‌های 
اســتخباراتی، نگرانی جدی دارند. تجربه خود طالبــان که از دل 
کســتان، با تکیه بــر پایگاه‌های امــن در آن  همکاری امنیتــی با پا
کنون به‌صورت یک کابوس معکوس در  کشور، به قدرت برگشتند، ا
ذهنیت امنیتی آنان عمل می‌کند. آنها به‌خوبی می‌دانند همان 
الگویی که زمانی برای ســقوط جمهوری افغانســتان به‌کار رفت، 
می‌تواند در صورت فراهم‌شدن عقبه استراتژیک برای مقاومت، 
علیه خودشان نیز فعال شود. از همین رو، طالبان تلاش می‌کنند 
تا با نزدیک شدن به کشورهای آســیای میانه و تعویض تدریجی 
کســتان در برخــی حوزه‌های سیاســی و اقتصــادی، این  نقش پا
کشورها را به‌جای »زمین بازی مخالفان«، به »میدان مهار و کنترل 
مخالفان« تبدیل کنند و از آنها به‌عنوان ضامن‌های امنیتی برای 
کمیت خود ســود ببرند. چرخش دراماتیک طالبان  استمرار حا
به سوی تاجیکستان، ازبکســتان و ترکمنســتان، از عمق نگرانی 
این گروه نســبت به انزوای چندجانبه از ســوی همسایه‌ها پرده 
برمی‌دارد. کشورهای شمال افغانستان، برای طالبان هم مسیر 
بالقوه داد و ســتد اقتصــادی در صورت فروپاشــی کامــل روابط با 
کســتان‌اند و هم توانایــی فوق‌العاده‌ای در لابی‌گــری نزد چین  پا
و روســیه برای تغییر یا نرم کردن نگاه آنها نســبت به رژیم طالبان 
دارند. در این میان، تاجیکســتان جایگاه ویژه‌ای دارد؛ کشوری 
که تا امروز با قاطعیت سیاســی در برابر رژیم طالبان ایســتاده و با 
تکیه بر دیپلماســی فرهنگی و تمدنی در چارچوب زبان فارسی، 
نوعی فاصله انتقادی با افغانســتانِ تحت ســلطه طالبان حفظ 
کنون اما، به موازات شــکل‌گیری بعضــی کانال‌های  کرده اســت. ا
امنیتی و اقتصادی، جایگاه تاجیکســتان در محاسبات طالبان 
به‌طــور محســوس ارتقــا یافتــه اســت. طالبــان از تاجیکســتان 
خواســت‌های مشــخص امنیتی دارند؛ در مرکز این خواست‌ها، 
حذف امکان سازمان‌دهی هر نوع مقاومت مسلحانه ضدطالبان 
ک افغانستان با حمایت دوشــنبه قرار دارد. این خواست،  در خا
بیانگر ترس عمیق طالبان از تبدیل‌شدن تاجیکستان به عقبه 
اســتراتژیک مقاومت اســت. در مقابل، دولت تاجیکستان نیز با 
تمام ارتباطات جــاری، اعتمــاد کامل بــه طالبان نــدارد و حضور 
گروه‌هــای تروریســتی در داخل افغانســتان را تهدیــدی بالفعل و 
آینده‌ســاز می‌داند. به همین دلیل، دوشــنبه ســعی کرده اســت 
میان احتیــاط امنیتــی و جلوگیری از دشــمنی علنی بــا طالبان، 
کنون در ســطوح  موازنــه‌ای شــکننده برقــرار کنــد. ایــن کشــور تا
مختلف استخباراتی، امنیتی، تجاری و دیپلماتیک، کانال‌هایی 
را با طالبان باز نگه داشته است؛ از تبادل اطلاعات استخباراتی تا 
تسهیل برخی روندهای اقتصادی و تجارتی، از ایجاد کانال‌های 
تماس امنیتی تا زمینه‌ســازی برای گفت‌وگوهای محرمانه میان 
طالبــان و روس‌هــا. این‌هــا همــه بخشــی از بــازی چندلایــه‌ای 
تاجیکستان است تا هم تهدید را مدیریت کند و هم در معادلات 
بزرگ‌تر منطقه‌ای، برگ‌های خود را نسوزاند. امتیاز ویژه طالبان 
در وضعیت فعلی این است که به‌دلیل التهاب نظم منطقه‌ای و 
، تقریباً هیچ کشوری  نگرانی از بازگشت جنگ‌های کنترل‌ناپذیر
حاضر نیســت به‌طور کامــل این گــروه را منزوی کنــد. این هراس 
مشترک از فروپاشی کامل نظم در افغانستان و پیامدهای فرامرزی 
آن، باعث شــده اســت که روابط طالبان با همســایه‌ها، منطقه و 
فرامنطقه، در قالب شبکه‌ای از کانال‌های امنیتی و استخباراتی 
حفظ شود. اما این روابط، بیشتر در چارچوب یک منطق محدود 
امنیتــی و مدیریــت تهدید قابل تفســیر اســت، نــه در قامت یک 
چشم‌انداز راهبردی و ژئوپولیتیکی پایدار. طالبان در این شبکه، 
بیشتر به‌عنوان »عنصر تهدیدکننده قابل معامله« دیده می‌شوند 
تا شــریک راهبردی بلندمدت. در این میان، تاجیکســتان برای 
طالبان اهمیت مضاعف دارد. از یک‌ســو، این کشور توان بالقوه 
بسیج و سازمان‌دهی گروه‌های مخالف طالبان، به‌ویژه نیروهای 
تاجیک، را در صورت تقابل آشــکار داراســت و می‌تواند به‌عنوان 

عقبه استراتژیک مقاومت عمل کند. 

عمق استراتژیک در آینه تهدید

یــادداشــت

 دست تهران و اسلام‌آباد 
زیر ساطور طالبان

جنگ بر سر آب نزدیک است؟
اســام‌آباد می‌داند که حتی ذخیره‌سازی 
انــدک در بالادســت می‌توانــد بــر آبیــاری و 
تولید بــرق در خیبر پختونخــوا و همچنین بر 
مخــازن پایین‌دســت مثل ورســک و مهمند 
تأثیــر بگــذارد، به‌ویــژه در ماه‌هــای کم‌آبــی از 
کســتان و افغانســتان هیچ  کتبر تــا آوریل. پا ا
معاهده‌ای درباره این رودخانه‌های مشترک 
ندارند. نه معاهده‌ای شبیه »توافق آب‌های 
ایندوس« وجود دارد، نه کمیسیون مشترک، 
نه تبــادل الــزام‌آور داده. حتی »کنوانســیون 
۱۹۹۷ ســازمان ملــل دربــاره اســتفاده‌های 
کــه  غیرملاحــی از آبراه‌هــای بین‌المللــی« 
کشــورها را ملزم می‌کند رودخانه‌هــا را به‌طور 
عادلانــه تقســیم کننــد و بــه دیگــران آســیب 
جدی نرسانند از ســوی هیچ‌یک از دو کشور 
تصویب نشده است. بنابراین، هیچ چارچوب 
حقوقی الــزام‌آوری وجــود ندارد. ایــن خلأ به 
کستان را تنها  طالبان آزادی عمل می‌دهد و پا

با گزینه‌های دیپلماتیک رها می‌کند. 
 نقش دهلی‌نو 

دهلی‌نو ابــراز علاقه کرده کــه از تلاش‌های 
گسترده‌تر افغانستان در مدیریت آب حمایت 
کنــد، امــا هیــچ شــواهدی از مشــارکت هنــد 
در پــروژه کنــر وجــود نــدارد. بــه ایــن ترتیب، 
آب به فهرســت طولانــی اختلافــات میان دو 
کشــور افزوده می‌شــود: درگیری‌هــای مرزی، 
اخراج پناهجویان، و پناهگاه‌های گروه‌های 
گــر افغانســتان هرگز یک ســد  مســلح. حتی ا
هــم نســازد، قدرتــش بیشــتر در »تهدیــد بــه 
. هر  ســاختن« اســت تا در خود ساخت‌وساز
پروژه پیشنهادی به ابزاری برای فشار تبدیل 
می‌شــود و رود کنر را به امتــداد ژئوپولیتیکی 
مناقشــه خــط دیورنــد بــدل می‌کند. بــا این 
حــال، کنتــرل سرچشــمه‌ها افغانســتان را از 
آســیب‌پذیری‌ها معاف نمی‌کند. این کشــور 
همین حالا تحت تأثیر کامل تغییرات اقلیمی 
قرار گرفته است. میانگین دما در افغانستان 
از دهــه ۱۹۵۰ تقریبــا ۱. ۸ درجــه ســانتی‌گراد 
افزایش یافته و بارندگی در برخی مناطق تا ۴۰ 
درصد کاهش پیدا کرده است. یخچال‌های 
هندوکش در حال عقب‌نشینی‌اند، بارش‌ها 
نامنظم‌تر شــده، و بخش قابل‌توجهی از آب 
ســطحی پیــش از رســیدن بــه پایین‌دســت 
تبخیر می‌شــود. با وجود دو دهه کمک‌های 
بین‌المللی پس از حمله ۲۰۰۱، کشور نتوانست 
زیرســاخت داده‌های آبی خود را بازســازی یا 

آبیاری را نوسازی کند.  
 رویارویی غرب 

در غــرب، رویارویــی متفاوت امــا به همان 
اندازه پیچیده در جریان است. رود هیرمند، 
بزرگ‌ترین رود افغانستان، از ارتفاعات مرکزی 
سرچشــمه می‌گیــرد و در تالاب‌هــای هامون 
اســتان سیســتان‌ و بلوچســتان ایــران پایان 
می‌یابد. معاهده آب هیرمند در سال ۱۹۷۳، 
حقابــه ایــران را در »ســال‌های نرمــال« ۲۲ 
مترمکعــب در ثانیــه تضمیــن می‌کنــد و بــه 
ایــران اجــازه می‌دهــد در ســال‌های پــرآب 
۴ مترمکعــب دیگــر بخــرد. ایــن توافــق فاقــد 
ســازوکار اجراســت و بــر پایــش مشــترک و 
تبــادل داده متکــی اســت، ســامانه‌هایی که 
دهه‌هاســت کار نمی‌کنند. ایران افغانستان 
را متهم می‌کند که با کنترل ســدهای کجکی 
و کمال‌خــان، آب هیرمنــد را نگــه مــی‌دارد. 
مقام‌های افغان پاسخ می‌دهند که ایران در 
سال‌های نرمال سهم خود را دریافت می‌کند 
و کمبودهای سیستان نتیجه سوءمدیریت 
داخلــی، ‌برداشــت اضافــه از چاه‌هــا، آبیــاری 
کارآمــد و کشــت محصــولات آب‌بــر اســت.  نا
هیچ‌یک از دو طــرف نمی‌توانــد ادعای خود 
را ثابــت کنــد. چهــار مخــزن چاه‌نیمــه کــه 
ایران در دهه ۱۳۶۰ برای ذخیــره آب هیرمند 
ســاخت، امروز تقریباً آبی دریافت نمی‌کنند. 
کارآمــدی داخلــی بحــران را عمیق‌تــر کرده  نا
اســت: مقام‌هــای ایرانــی به‌طــور فزاینده‌ای 
درباره وضعیت اضطراری آب در سراسر کشور 
هشــدار می‌دهنــد و در عیــن حال ســدهای 
بالادســت طالبــان را مقصر می‌داننــد. وقتی 
مرزبانان ایرانی و افغان در نزدیکی نیمروز در 
مه ۲۰۲۳ به‌ســوی یکدیگر تیرانــدازی کردند، 
این درگیــری در جریان اختــاف آبی رخ داد، 
نه به‌دلیــل آن. تحقیقــات بعدی نشــان داد 
که ماجــرا بیشــتر یک برخورد گشــتی بــوده تا 
یــک تنــش عمــدی، امــا زمان‌بنــدی حادثه 
تصــوری از »جنــگ آب« در افــکار عمومــی 
ایجاد کــرد. این رویداد نشــان داد که چگونه 
اختلافات محیط‌ زیستی می‌توانند به سرعت 
با ملی‌گرایی در دو کشــور گــره بخورند. هزینه 
محیط ‌زیستی این وضعیت از فضا هم دیده 
 USGS می‌شــود. همان‌طــور کــه تصاویــر
نشان می‌دهد، تالاب‌های هامون که زمانی 
یکــی از بزرگ‌تریــن ســامانه‌های آب شــیرین 
کنون تا حد زیادی خشک  خاورمیانه بودند ا
شده‌اند. طوفان‌های گرد و غبار ناشی از بستر 
خشــکیده دریاچــه بــه معضلی جــدی برای 
سلامت عمومی در هر دو کشور تبدیل شده 
اســت. در برخی تحلیل‌ها، تغییرات اقلیمی 
به‌عنــوان عاملــی تشــدیدکننده شــناخته 
می‌شــود که بحــران هیرمنــد را بــرای دهه‌ها 
طولانی‌تــر خواهد کــرد. حتــی در ســال‌های 
بارندگــی نرمــال، افزایــش تبخیــر و کاهــش 
ذخیــره بــرف، قابلیــت پیش‌بینــی جریــان را 
کم‌تر کرده و بی‌اعتمادی میان تهران و کابل 

را تشدید می‌کند. 

عبدالناصر نورزاد
استاد پیشین دانشگاه کابل

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد:	

زندگی معیشتی کارگران زندگی معیشتی کارگران 
در وضعیت هشداردر وضعیت هشدار

صاحب‌نظران اقتصادی یک طرفه به کار گرفته می‌شوند

شرایط زندگی برای کارگران بسیار سخت شده است

قرار بود پس از انقلاب زندگی کارگران بهبود پیدا کند که نکرده است

آرمان ملی- احسان انصاری: حدود ۱۴ میلیون نفر کارگر در ایران زندگی می‌کنند. 
جمعیتی که معادل حدود ۵۸ درصد شاغلان بازار کار کشور است. داده‌های وزارت 
کی از آن است که نزدیک به ۶۰ درصد این کارگران حداقل ‌بگیر و چند شغله  کار حا
کسی‌های آنلاین هستند.  هستند. از آن سو جمعیتی به بزرگی ۱۵ میلیون نفر راننده تا
کسی بین‌المللی اوبر با فعالیت در ۷۱ کشور جهان تنها  این در حالی است که تا
کسی‌های  هفت‌ میلیون‌ و ۷۰۰ هزار راننده دارد و در‌واقع نصف جمعیت رانندگان تا
آنلاین ایرانی هستند. این موضوع احتمالا به دلیل آن است که شمار زیادی از 
کسی‌های آنلاین به‌عنوان شغل دوم هستند تا بتوانند  کارگران ناچار به کار در تا
از پس تورم دو‌رقمی و کمرشکن در ایران برآیند. وضعیت کارگران در بازار مسکن 

گر درآمد  وخیم‌تر است. مسکن سهم بزرگی از هزینه زندگی خانوار ایرانی دارد و ا
سالانه کارگران حداقل‌ بگیر را با متوسط قیمت مسکن بسنجیم متوجه می‌شویم 
که طول انتظار خانه‌دارشدن کارگران ایرانی به بیش از یک قرن رسیده است. در 
شرایط کنونی کشور با بحران آب، آلودگی هوا و همچنین تنش‌های بالقوه بین المللی 
مواجه است که هر لحظه امکان بالفعل شدن آن وجود دارد. به همین دلیل اقشار 
آسیب پذیر جامعه و به خصوص کارگران با چالش‌های جدی در زندگی مواجه 
هستند. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی مهم‌ترین چالش‌های زندگی کارگران 
 در شرایط کنونی با دکتر علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر گفت‌وگو کرده که در 

ادامه می‌خوانید.

یک کارشناس مسائل بین‌الملل در رابطه 
کم بر روابط ایران  با ارزیابی خود از شرایط حا
و غرب و راهبرد‌های ایران در مواجه با شروط 
تحمیلــی آمریکایی‌ها بــرای رســیدن به یک 
توافق  اظهار داشت: راهبردها متعدد است. 
عده‌ای اصرار می‌کنند که با توجه به مشکلاتی 
کــه غربی‌هــا ایجــاد کرده‌انــد و  در منطقه نیز 
وجــود دارد، همچنیــن تعــدادی از کشــورها 
ماننــد لبنــان، ســوریه و فلســطین، اوضــاع 
جالبی ندارند، راهبرد تقابل و پاسخگویی به 
اقداماتی که عمدتــا غربی‌ها اتخاذ می‌کنند، 
به ویژه اســرائیل، مد نظر قرار گیــرد. عده‌ای 
هم راهبرد  ملایمت و گفت‌وگو و تجزیه عوامل 
فشار را مطرح می‌کنند. عوامل فشار اروپائیان 
یــک طــرف، آمریــکا یــک طــرف هســتند، 
البته   می‌تــوان بــا اروپایی‌ها  گفت‌وگــوی 
مثبتی انجام داد و در داخل اروپا، کشــور را از 

هم جدا کرد. 
یعنــی دو دســته  آن‌هایــی کــه خشــن‌تر و 
تهاجمی‌تر هســتند و آن‌هایی که مایلند کار 

کنند و برای ایران همچنان احترام قائلند و به 
داشتن روابط مثبت معتقد هستند. صباح 
زنگنه گفت: این دو راهبرد مختلف است، اما 
هر کدام از این راهبردها نیازمند داشتن یک 
توان داخلی و یــک قدرت داخلــی، امکانات 
داخلی، تقویت مولفه‌های قدرت و داشــتن 
کمیــت، دولت و  یک محیط داخلی بین  حا

مردم است. 
دنبــال کــردن روش‌هایی کــه قدرتمندی 
ایران را به نمایــش بگــذارد. قدرت‌نمایی به 
این معناست که همه با هم متحد و منسجم 
هســتند و مــردم حامــی نظــام باشــند. ایــن 
دیپلمات بازنشســته در خصوص قطعنامه 
جدیــد شــورای حــکام و گمانه‌زنی هــا درباره 
نامــه رییس‌جمهــور بــه ولیعهــد عربســتان 
تصریح کرد:   نامه‌ای که ارسال شده برای بن 
سلمان، هیچ ارتباطی با بحث گفت‌وگوهای 
ایران و آمریکا ندارد. این نامه معمولی است 
که پایــان حــج و معرفی مســئول حــج جدید 
ایران مرســوم بوده و ارســال می‌شــد.  اینکه 

در این نامه از بن سلمان چیزی درخواست 
شده باشد، حرف دقیقی نیست.  مسئولین 
در خصوص ارتباط با آژانس به یک راهکاری 
دســت یافتنــد و  در قاهــره  بــه توافقاتــی 
رســیدند. وی افــزود: ظاهــراً این توافقــات از 
طــرف آژانس  عملــی نشــد، بلکــه به ســمت 
تندتــر شــدن روابــط و ایجــاد تنش‌هــای 
جدیــدی در روابط پیــش رفت، تــا حدی که 
این قطعنامــه‌ جدید توســط شــورای حکام 

آژانس صادر کردند شد. 
 البتــه ایــن قطعنامــه بــه نظــرم خیلــی 
محکم نیست؛ یعنی تعداد زیادی یا مخالف 
کثریــت به آن  هســتند یا ممتنع‌اند؛ گرچــه ا
قطعنامــه رأی داده‌اند.  لــذا جــای گفت‌وگو 
کــره بــا کشــورهای مختلــف هســت تــا  و مذا
شــرایط آژانس را به نحو بهتری هدایت کنند 
و بــرای رابطــه مســئولانه‌تر از ســوی آژانــس 
به نتیجــه برســند. زنگنه با اشــاره به شــرایط 
کشور‌های اروپایی عنوان کرد:  همه کشورها 
اروپــا دارای یــک رأی واحــد و یک نظــر واحد 

و یــک اســتراتژی واحــد نیســتند؛ هر کــدام 
مســائل خاص خودشــان را دارنــد. الان اروپا 
با مشــکلات عظیمی روبه‌روســت و مشــکل 
اوکراین همچنــان وجــود دارد. اوکراین عملاً 
تمام توان اروپا را مســتهلک می‌کنــد و از بین 
می‌بــرد، ایــن موضوع  اروپــا را به یــک قدرت 
درجه چندم تنــزل می‌دهد. اروپــا حقیقتاً با 
شــرایطی که در اوکراین دارند، عملاً از ســوی 
آمریــکا  در تلــه افتاده اســت. تله‌ای کــه توان 
اروپا را تضعیف می‌کند و اروپا باید فکری برای 

خود کند تا از این تله خارج شود.
 وی اضافــه کــرد:‌ مســائل اوکرایــن بــه طور 
کامــل در اختیــار ترامــپ قــرار گرفتــه و ایــن 
واقعیت عملاً به نفع اروپا نخواهد بود. ترامپ 
کراتش با  به دنبال منافع خاصی است و مذا
روسیه به سمت منافع خاص آمریکا هدایت 
می‌شود و اروپا در یک منگنه گرفتار می‌شود 
، اتفــاق جالبی  و آچمــز شــدن در این مســیر
نیســت و آینــده خوبــی را نشــان نمی‌دهــد. 

کنون درگیر است. بنابراین، اروپا ا

صباح زنگنه:

اتخاذ راهبرد در سیاست خارجی نیازمند داشتن مولفه‌های قدرت در داخل است

گفت‌وگو سال هشتم6
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چهارشنبه 
1404 .09 .05

05  جمادی‌الثانی 1447   / 26  نوامبر 2025

ینــی  فر نقش‌آ ی  ا بــر یط  ا شــر ز  و مــر ا
صاحب‌نظــران اقتصــادی فراهم نیســت و 
این افراد به صورت یک‌طرفه مورد استفاده 
قــرار می‌گیرند کــه ایــن وضعیت کشــور را در 
آینده بــا بحران‌هــای عمیق و بزرگــی مواجه 

خواهد کرد  

کشــور وارد  کــه بــه اقتصــاد  هــر شــوکی 
می‌شــود و بــه تبــع آن قیمــت دلار و طــا 
افزایش پیدا می‌کنــد بلافاصله روی قدرت 
خریــد کارگــران تأثیــر می‌گــذارد و وضعیــت 
 معیشــتی آنهــا را بــا چالــش جدی‌تــری 

مواجه می‌کند 

 با توجه به وضعیت پیچیده اقتصادی کشور در شرایط 
کنونی وضعیت معیشتی کارگران در چه سطحی است؟

وضعیت معیشــتی کارگــران تنهــا مختص بــه شــراط کنونی 
و ســال جــاری نیســت و از ســال‌های گذشــته همــواره وجــود 
داشــته و امروز تنها می‌توانیم درباره حاصــل تصمیماتی که در 
ســال‌های اخیر گرفته شــده صحبت کنیم. واقعیت این است 
که مــا امــروز نگرانی‌هــای جدی نســبت به وضعیت معیشــتی 
کارگران داریــم. نگرانی مــا از مصوباتی مانند حــذف چهار صفر 
از پول ملی آغاز می‌شود که شکاف‌های عمیق مالی و طبقاتی 
بین اقشــار مختلف جامعه به وجود می‌آورد. در واقع این نوع 
تصمیم‌گیری‌ها نوعی خط‌کشــی بین طبقات مختلف جامعه 
به شمار می‌رود. شاید کســانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند 
به دلیــل اینکه در این زمینه کارشــناس نیســتند و پیامدهای 
آن را در نظر نمی‌گیرند متوجه نیســتند که این تصمیمات چه 
پیامدهای مخــرب اجتماعــی ممکن اســت به همراه داشــته 
باشــد. شــرایط بــه شــکلی اســت کــه کســانی کــه روی بــار تورم 
خوابیده‌اند ممکن اســت به واســطه حذف چهار صفر از پول 
ملی به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کنند که دیگر در تاریخ 
قابل تکرار نباشد. در چنین شرایطی شکاف عمیقی بین زندگی 
فرزند یک کارگر با زندگی یک ثروتمند ایجاد خواهد شد. شکافی 
که قرن‌ها ممکن اســت باقــی بماند. از ســوی دیگر بــا توجه به 
شــرایط موجود ارزش پول ملی ما همچنان در وضعیت نزولی 
قــرار دارد که این وضعیت فدای تصمیمــات دفعی و لحظه‌ای 
مدیــران اقتصادی جامعه اســت. شــرایط به شــکلی اســت که 
درآمد ارزی کشــور به صورت لجام گسیخته عرضه می‌شود که 
روشی است که در آمریکا اجرا شده است. آمریکا در گذشته این 
روش را انجام داده و با مشکلات زیادی مواجه شده و به همین 

دلیل آن را مورد تجدیدنظر قرار داده است.

 چرا چنین روشی استفاده شده است؟ مگر اقتصاد ایران 

به اقتصاد آمریکا شباهت دارد؟
برای بنده هم مشخص نیســت که چرا از چنین روش‌هایی 
در اقتصاد کشور اســتفاده می‌شود و من شباهتی بین اقتصاد 
ایران و آمریکا مشــاهده نمی‌کنم که ما نیز از همان روش‌هایی 
اســتفاده کنیم که در اقتصاد آمریکا مورد اســتفاده قــرار گرفته 
است. از سوی دیگر آمریکایی‌ها متوجه به نتیجه نرسیدن این 
روش شده‌اند و در آن تجدید نظر کرده‌اند در حالی که ما هنوز 
در آن تجدیدنظر نکرده‌ایم. واقعیت این است که کار پژوهشی 
و تحقیقاتی درباره تصمیماتی که گرفته می‌شود انجام نمی‌شود 
و بــه همین دلیــل اغلــب تصمیماتی کــه در ایــن زمینــه گرفته 
می‌شود کارشناســی و تخصصی نیســت. نباید تنها کسانی که 
طرفدار اقتصاد سرمایه‌داری هستند صحبت کنند و باید اجازه 
داد که دیدگاه‌هــای مخالف نیز در تصمیم‌گیــری نقش‌آفرینی 
کنند. امروز شرایط برای نقش‌آفرینی صاحب نظران اقتصادی 
فراهم نیست و این افراد به صورت یک‌طرفه مورد استفاده قرار 

می‌گیرند که این وضعیت کشور را در آینده با بحران‌های عمیق 
و بزرگی مواجه خواهد کرد. ما امیدواریم کــه دولت و مجلس از 
همه دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی استفاده کند و در نهایت 
از تلفیق آنها استفاده کند. همه این مسائل باعث می‌شود که 

زندگی کارگران به شدت تهدید شود.

 ایــن تهدیــد بــه چــه میــزان جــدی اســت و شــامل چه 
مسائلی می‌شود؟

ایــن تهدیــد بســیار جــدی اســت و کارگــران کــه جــزو اقشــار 
آســیب‌پذیر جامعــه بــه شــمار می‌رونــد بــا تصمیمــات غیــر 
کارشناسی و غیرتخصصی بیشــترین آســیب را می‌بینند. یکی 
از دلایــل اصلی تنزل وضعیت معیشــتی کارگــران کاهش ارزش 
پــول ملــی در مقابل پول‌هــای خارجی اســت که قــدرت خرید 
کارگران را کاهش می‌دهد. در واقع هر شوکی که به اقتصاد کشور 
وارد می‌شود و به تبع آن قیمت دلار و طلا افزایش پیدا می‌کند 
بلافاصلــه روی قدرت خریــد کارگران تأثیر می‌گــذارد و وضعیت 
معیشتی آنها را با چالش جدی‌تری مواجه می‌کند. هدف اصلی 
انقلاب و تشکیل جمهوری اســامی این بود که مستضعفان و 
طبقات ضعیــف جامعه را تقویت کنــد و شــرایطی را فراهم کند 
که آنها بهتــر زندگــی کنند. ایــن در حالی اســت کــه در واقعیت 
چنین اتفاقی رخ نداده و امروز کارگران در سخت‌ترین وضعیت 
معیشــتی زندگی می‌کننــد. همین طبقه ضعیــف و زحمتکش 

هم بوده که به پیــروزی انقلاب کمــک کرده و گرنــه ثروتمندان 
در طــول دوران پس از انقــاب نه تنها به انقــاب و نظام کمک 
گر اتفاقــی هم در این  نکردند و بلکه به آن آســیب هم زده‌اند. ا
کشــور رخ بدهد ثروتمندان خیلی زود کشــور را ترک می‌کنند و 
در جای دیگری زندگی می‌کنند. این کارگران هستند که کار آنها 
اینجاست و نمی‌توانند محل زندگی و کار خود را تغییر بدهند. 
طبقات پایین جامعه ســنگ زیرین آســیاب انقلاب هستند و 
به همین دلیل ما باید نگران وضعیت آنها باشیم و در راستای 
بهبود کیفیت زندگــی آنها تلاش کنیم. امروز کارگران با مشــکل 
مسکن مواجه هستند که این مشکل با توجه با آنچه در قانون 

اساسی آمده قابل حل است.

 دولــت چهاردهم و به صــورت خاص برنامه‌هــای آقای 

میدری در وزارت کار و رفاه اجتماعی به چه میزان در زندگی 
کارگران تأثیر داشته است؟

وضعیت زندگی کارگران ارتباط به این دولت ندارد و نمی‌تواند 
یک دولت را مسئول زندگی کارگران دانست. در واقع آنچه امروز 
در زندگی کارگران می‌گذرد محصول تصمیمات و سیاست‌هایی 
اســت که در دولت‌های گذشــته اتفاق افتاده و امروز به دولت 
پزشکیان رسیده است. سال گذشته دولت تصمیم صحیحی 
درباره دستمزد گرفت و قرار شد تورم اعلامی به حقوق کارگران 
افزوده شود. با این وجود این همه راه نیست و عوامل متعددی 
هم در قانون اساسی و هم در قانون کار وجود دارد که باید مورد 
توجه قــرار بگیرد. در حالی که در ســه ســال گذشــته رویکردی 
عکس بهبود وضعیت معیشــتی کارگران در پیش گرفته شــده 
بود مــا نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه ایــن اتفــاق در دولت 
پزشکیان و در مدت یک سال انجام شود و نتیجه هم به همراه 
داشته باشد. امروز وضعیت زندگی کارگران نیاز به تغییر جهت 
تصمیم‌گیــران دارد. ایــن در حالی اســت کــه ایــن تغییر جهت 
کنون رخ نداده و اتفاق در جهت دیگری کار می‌کند. تا زمانی  تا
که فقرا در زندگی خود احساس تغییر و تحول نکنند نمی‌توان 
مدعی بود که وضعیت زندگی آنها بهبود پیدا کرده است. شاید 
در این زمینه سخنرانی‌های زیاد انجام شود و وعده‌های زیادی 
داده شود، اما زندگی کارگران نیازمند تدبیر ویژه است تا کارگران 
تغییر را در وضعیت زندگی خود به صورت عملی احساس کنند. 
در شــرایط کنونی مهم‌‌ترین چالــش زندگی کارگران معیشــت و 
وضعیت اقتصادی آنهاست. این موضوعی مشخص است که 
گاهی دارنــد. واقعیت تلخ  حتی دولتمردان نیز نســبت به آن آ
این است که امروز زندگی کارگران به دشــواری می‌‌گذرد. هزینه 
مســکن، هزینه‌‌های روزمره و هزینه‌‌های دیگر شرایط زندگی را 
برای کارگران بسیار سخت کرده اســت. دگرگونی‌های مختلف 
بازارها، کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی مرتب سبب 
افزایش قیمت‌ها شده اســت. ما با پرش‌هایی از قیمت روبه‌‌رو 
هستیم که هیچ‌ کدام به عقب برنمی‌گردند و تثبیت می‌شوند 

مگر مزد کارگران که سالی یک بار افزایش پیدا می‌کند.


